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تقدیر  از  برگزیدگان
 «اولین رویداد خلق ایده» 

و  � برگزیــدگان  از  تقدیــر  مراســم  هنــر:  گــروه 
دست اندرکاران نخستین «رویداد خلق ایده» صبح روز 
چهارشنبه، ۱۷ مرداد، در بنیاد سینمایي فارابي برگزار 
شــد. علیرضا تابش در این مراسم با تبریک موفقیت 
برگزیــدگان این رویــداد اظهار کرد: «ســطح دانش و 
جسارت شــما جوانان قابل تحسین است، خوشحالم 
در جمع جواناني باانگیزه حضور دارم که مي خواهند 

طرحي نو دراندازند».
او ادامه داد: «خوشــحالم بنیاد ســینمایي فارابي 
با جوانان خلاق طرف اســت و امیدوارم این مسیر در 
هر دو معاونت فرهنگي و بین الملل بنیاد ســینمایي 
فارابي با مکانیسمي دیگر ادامه یابد. جوانان بسیاري 
داریم که مي توانند در عرصه پخش بین الملل فعالیت 
 کننــد». مدیرعامل بنیاد ســینمایي فارابي خطاب به 
حاضران تصریح کرد: «یکي از مشخصه هاي استارتاپ 
این اســت که تیم تشکیل مي شــود. ما در این رویداد 
با کاري تیمــي روبه رو بودیم و همکاري و مشــورت 
گروهــي، از دســتاوردهاي رویــداد خلق ایــده بود و 
شناسایي ظرفیت هاي جوان در سینما بسیار ارزشمند 

است و ارتباطات خوبي در این رویداد شکل گرفته».
تابش عنوان کــرد: «همه اینها ســرآغازي جدید 
در مسیر توسعه فیلم نامه نویســي است؛ این جوانان 
امیدهاي جدید فیلم نامه نویســي در ســینماي ایران 
هستند. سینما به سمت ایده هاي تکراري رفته و پاشنه 
آشــیل ســینما مي تواند فیلم نامه باشــد، درحالي که 
نسل جوان مي تواند ظرفیت هاي جدیدي را به سینما 
اضافه کند». مدیرعامل بنیاد ســینمایي فارابي اظهار 
کرد: «همه شرکت کنندگان و برگزیدگان «رویداد خلق 
ایده» تحصیل کرده هستند و هرکسي متناسب با سطح 
تحصیــلات و تجربه فیلم نامه نویســي در این رویداد 

به گونه اي خلاقه تلاش کرده است».
او گفت: «رویداد خلق ایده کمکي به این مهم بود. 
اگر گله مند بودیم که چرا سینماي ما جذاب نیست و با 
شوخي هاي سطحي مخاطب را به سینما مي کشانند، 
تلاش جوانان فیلم نامه نویس مي تواند حرکتي جدید 
براي رفع این آسیب ها و مطرح شدن ایده هاي جدید و 
جذاب باشــد». مسعود نقاش زاده، معاون فرهنگي و 
پژوهشي بنیاد سینمایي فارابي، نیز اظهار کرد: «کساني 
که ایده و طرح ارائه مي کنند زیاد هســتند، اما تعداد 
کساني که از حد متوسط بالاتر باشند بسیار کمتر است». 
او ادامه داد: «همــه باید بدانیم با طراحي یک ایده یا 
طرح داســتاني تا جایي آمده ایم که خیلي ها آمده اند. 
براي رسیدن به سطح بالاتر و براي درخشش یک ایده 
باید تلاش جدي داشته باشیم». معاون فرهنگي بنیاد 
سینمایي فارابي تصریح کرد: «نویسنده باید به صورت 
مســتمر ذوق و ســلیقه خود را تربیت کند و خود را 
در معرض شاهکارهاي داســتان گویي دنیا قرار داده 
و سطح ســلیقه خود را افزایش دهد». نقاش زاده با 
بیان اینکه سلیقه ترکیب و تجمیع داده هاي فرهنگي 
و تربیت فرهنگي ماست، یادآور شد: «براي عبورکردن 
از سطحي که خیلي ها به آن مي رسند نیازمند کار ویژه 
هستیم. انرژي جواني و ذوق و انگیزه در شما هست، 
اما به دلیــل روزمرگي این مهم اتفــاق نمي افتد». او 
عنــوان کرد: «اگر خیلي از فیلم هایي که در ســینماي 
ایران تولید مي شوند مطلوب و جذاب نیستند به خاطر 
ضعف هــاي داســتاني آنهاســت. فیلم هــاي خوب 
متکي به داســتان ها و ســاختارهاي داستاني موزون، 
محکم و جذابي هستند که از ایده اي درخشان نشئت 
گرفته اند». معاون فرهنگي بنیاد ســینمایي فارابي با 
بیان اینکه یک ایده درخشــان الزاما به یک فیلم نامه 
درخشــان تبدیل نمي شــود، اظهار کــرد: «خلق ایده 
خیلي خوب است، اما کارهاي بسیار بیشتر و مهم تري 
وجود دارد که ایده به داســتاني جذاب تبدیل شــود. 
از حیــث فرهنگي نیاز به داســتان هاي جذاب داریم. 
ارســطو مي گویــد فقدان مهــارت در داســتان گویي 
موجب انحطاط اجتماعي اســت». نقاش زاده گفت: 
«داســتان هاي مؤثر، تجربه ها و خردهاي انباشته شده 
بشري را منتقل مي کنند. پس شما که این کار را شروع 
کرده اید، ما را که مشــتاق داســتان جذاب هستیم به 
کارهاي خــود دعوت کنید. ایده هاي درخشــان فقط 
یک آغاز است. این شــما هستید که یک تهیه کننده یا 
مسئول را متقاعد می کنید که قصه اي جذاب دارید». 
او ادامــه داد: «ما تشــنه قصه هاي جذاب هســتیم. 
خیلي چشم به دولت نداشــته باشید. اگر بدرخشید، 
بخش دولتي و خصوصي شما را رها نمي کند. در این 
قبیل کارهــاي خلاقه باید تصدي دولتي از بین برود و 
حمایت ها بیشتر معنوي باشد. به باشگاه ایده پردازي 
فکــر مي کنیم و شــما مي توانید درباره آن پیشــنهاد 
دهید». علي اکبر قاضي نظام، دبیر علمي «رویداد خلق 
ایده»، نیز در این جلسه با اشاره به علاقه مندي جوانان 
به رویداد خلق ایده اظهار کرد: «مشــتاقان بســیاري 
بــراي این رویداد آمدند و امیــدوارم بتوانیم باز هم از 
حضور این دوســتان استفاده کنیم». در ادامه مراسم، 
لوح ها به سرتیم ها اهدا شد. اسامي حاضران برگزیده 
در این مراســم به این شرح است: تیم اول: سرپرست 
تیم: محســن زماني/ اعضاي تیم: غزاله یراقي، سحر 

جعفري زاد، نیوشا حسیني نیک و حجت مرادي
تیم دوم: سرپرست تیم: شورانگیز صیادي/ اعضاي 
تیم: مهســا علینقیان، منصوره مســائلي، امیرمحمد 

کوچک زاده و حمید سلیمي
تیم ســوم: سرپرست تیم: منصور غلامي/ اعضاي 
تیم: حســین کاکاونــد، بابک احمدي مقــدم، جمال 

اسکویي، فاطمه ایوبي نژاد.
همچنین در این مراســم «رائد فریدزاده»، معاون 
بین الملل و «محمدرسول صادقي»، مشاور مدیرعامل 

و مدیر روابط عمومي، حضور داشتند.

زیر درختان زیتون

در پیشگاه تاریخ 

از دیروز فیلــم «تنگه ابوقریب» ســاخته بهرام  �
توکلــی به نمایــش عمومی درآمــده، این فرصت 
مناســبی اســت برای پرداختن به گذشــته و حال 
ســینمای جنگ ایــران که اساســا مهم تریــن ژانر 
ســینمایی این دوران به شــمار می آیــد. از طرفی، 
مقایســه این فیلم با دیگــر آثار در حــال اکران که 
اغلبشــان کمدی های ســطحی و بی مایه هســتند، 
می تواند ما را متوجه یــك تناقض غریب در فضای 
عمومی و فرهنگی جامعه کند. آنچه به ســینمای 
جنگ ما اصالت بخشــیده، ارتباط بی واسطه  اش با 
یك رخداد تاریخی/ ملی اســت. در این نوع ســینما 
می شد همه نشانه ها و مصادیق یك جامعه ارزشی 
و مبتنی بر مفاهیم اخلاقی انسانی را دید. «قهرمان» 
در نمونه های شــاخص و برتر و ماندگار این ســینما 
موجودیتــی باورپذیــر و ســمپاتیك و در عین حــال 
اســطوره ای دارد. این ویژگی اســتثنائی در شرایطی 
رقــم می خورد که بیشــتر ایــن آدم هــای برگزیده، 
اصراری بر قهرمان بودن ندارند. همین شمایل نگاری 
واقع گرایانــه باعــث شــد فیلم های جنگــی ما از 
وجهی اجتماعی نیز برخوردار باشــند. در فیلم های 
«مهاجر»، «دیده بــان» و «چ» ابراهیــم حاتمی کیا، 
«پرواز در شب»، «سفر به چزابه»، «هیوا» و «مزرعه 
پدری» زنده یاد رســول ملاقلی پــور، «هور در آتش» 
عزیزاالله حمیدنژاد و «ملکه» محمدعلی باشه آهنگر 
با نمونه های متفاوت قهرمان در قالبی فردی روبه رو 
هســتیم. در فیلم های «کیمیا» و «دوئل» احمدرضا 
درویــش، «نجات یافتــگان» رســول ملاقلی پــور و 

«برج مینــو» ابراهیم حاتمی کیــا و «فرزند خاک» و 
«سرو زیر آب» محمدعلی باشه آهنگر جنس دیگری 
از ســینمای جنگ را بدون متمرکزشــدن در عنصر 
قهرمان شــاهد بودیم؛ اما بهــرام توکلی در حضور 
غیرمترقبه اش در سینمای جنگ، نگاهی چندوجهی 
و متکثر به قهرمان در «تنگه ابوقریب» دارد. حســن 
(امیر جدیدی)، خلیل (حمیدرضــا آذرنگ)، مجید 
(جواد عزتی) و عزیز (علی سلیمانی) همه با رفتار و 
خصایص و جان فشانی هایشان در میان آتش و خون 
و انفجار و نفیــر گلوله ها قابلیــت قهرمان بودن را 
دارند؛ منتها بهرام توکلی ترجیح می دهد قهرمان را 
در یک حضور تجمع یافته به نمایش بگذارند، در کنار 
این مجموعه تکثیرشده از قهرمان، با نوجوانی مانند 
علی سروکار داریم که در این کارزار بی امان، نگاهی 
ناظر و کنجــکاو دارد. او هرچند بیشــتر با واقعیت 
هولناک درگیر می شــود و مظلومیت و دلاوری ها را 
در کنــار هم می بیند، آگاه تر و آبدیده تر می شــود. در 
پایــان راه این بزرگ مرد کوچــک، قهرمانی را با عیار 
خاص خودش می بینم کــه مانند یک ناظر تاریخی 
محــرم و صادق در جلوی قاب ایســتاده و واقعیت 
عینی و ریشــه  دارش را با ثبت انبوهی از پایمردی ها 
و خاطرات تلخ درهم تنیده شــده به رخ می کشد. از 
این جهات «تنگــه ابوقریب» می توانــد یک الگوی 
مناســب و تاریخ ساز برای ســینمای جنگ دوران ما 
باشــد. و اما آن تناقضی که در ابتدا اشــاره کردم، به 
شور و حال غیرتمندی و کنشگری جاری در این فیلم 
ربط پیدا می کند کــه در قیاس با لودگی و بی خبری 
و بشکن و بالابنداز از فیلم های دیگر روی پرده حکم 
کیمیــا را دارد. بد نیســت بــرای تلنگــرزدن به این 
فضــای رخوت زده و هویت باخته و خنثی که بدجور 
رنگ وبــوی اختگی دارد، دیدن «تنگــه ابوقریب» را 
به عنوان یک وظیفه ملی به همدیگر پیشنهاد کنیم. 
این یک جفای بزرگ تاریخی اســت که اسطوره های 
گمنامــی کــه در «تنگــه ابوقریــب» می بینــم، در 

نوستالژی و خاطره های غبارگرفته دفن شوند.

در خرابات

رونمایی از کتاب 
«بعدازظهرهای عطر و شانه و چتر»

امضا  جشــن  هنــر:  �گروه 
و رونمایــی مجموعه شــعر 
و شانه  «بعدازظهرهای عطر 
و چتر» ناهید کبیری، جمعه، 
۱۹ مرداد، ســاعت ۱۸ برگزار 
می شود.  این برنامه از سوی 
«مؤسســه انتشارات نگاه» برگزار می شود و کامیار 
عابدی و محمود معتقدی نیز ســخنرانی خواهند 
کــرد. در پایان جلســه هم فیلم کوتاهــی درباره 

نویسنده به نمایش در خواهد آمد. 
علاقه منــدان بــرای شــرکت در این مراســم 
می توانند به نشانی خیابان انقلاب،  خیابان قدس، 
 نبش خیابان بزرگمهر،  پلاک ۹، شهر کتاب دانشگاه 

مراجعه کنند. 

خبر

سال پانزدهم    شماره 3216 هنرپنجشنبه   18 مرداد 1397

وقتي خبر 
پذیرش قطع نامه را شنیدیم، 

ضربه شدیدي خوردیم. تصورمان 
این بود که بعد از اینکه عراق را 
گرفتیم، آفریقا و دیگر کشورهاي 

تحت ظلم و مستعمره در دنیا
 را آزاد مي کنیم! بعد هم هرکدام از 
ما در حوزه کاري مان مسئولیتي را بر 
عهده مي گیریم؛ مثلا یکي دانشگاه 

مي رود، یکي هم کار
 اقتصادي مي کند

فرانــک آرتا:  این روزها گفت وگوی تصویری حســین 
دهباشــی با مرحوم عباس امیرانتظام کــه در دوران 
حیاتش با او انجام داده بود، مورد استقبال قرار گرفته 
است. حسین دهباشی، تاریخ پژوه و مستندساز ایرانی 
و دبیر سایت «تاریخ آنلاین» است که در مجموعه ای 
تحت عنوان «خشــت خــام» در قالــب گفت وگو با 
تاریخ ســازان و صاحب نظران، تاریخ معاصر ایران را 
مســتند می کند. تلاش های او در این مسیر قابل تقدیر 
اســت، اما زمانی که در مقام یــک منتقد وارد بحث و 
تحلیل می شــود، گاهی شــاهد تضادهایی در دیدگاه 
او می شویم. او کسی اســت که فیلم انتخاباتی حسن 
روحانی در سال ۱۳۹۲ را ساخته و همین نکته فرصتی 

شد تا با او به گفت وگو بنشینیم. 

 شما تاریخ پژوه هستید یا مستندساز؟ �
ترکیبي از هر دو.

  چگونه این دو حرفه به هم نزدیک مي شوند؟ �
از ایــن نظر که یکــي از وظایف متــداول و متعارف 
یــک مستندســاز، ثبــت «تاریــخ» اســت. در عین حال 
یــک تاریخ پــژوه دوره اي از تاریــخ را کــه در آن حضور 
نــدارد، واکاوي مي کنــد؛ بنابراین از این نظــر هر دو به 
یکدیگر شــباهت دارند. در واقع من از مستندســازي به 

تاریخ پژوهي رسیده ام.
  چرا «تاریخ» براي شما اهمیت دارد؟ �

این نکته به گذشته من مربوط مي شود. سال ها پیش 
زماني که ایران قطع نامه ۵۹۸ را پذیرفت، وقتي ساعت 
دو بعدازظهــر این خبر را شــنیدم، هــم من و هم همه 

بچه هاي رزمنده شوکه شدیم. آن زمان ۱۶ساله بودم.
 از کجا اعزام شده بودید؟ �

من در مجموعه جهادســازندگي دستیار فیلم بردار 
بــودم. همان زمــان برنامــه تلویزیونــي «روایت فتح» 
ازسوی گروه تلویزیوني جهاد ساخته مي شد و بعد از آن 

نیز در «مؤسسه روایت فتح» ادامه پیدا کرد.
  البته آن زمان با حضور شهید آویني دوره طلایي  �

این مجموعه مستند شکل گرفت.
من فکــر مي کنم شــهید آویني همیشــه در دوران 

طلایي خودش بوده است.
 امابعدا چنین نشد. �

معتقدم «مؤسســه روایــت فتح» در واقــع بعد از 
ایشــان هم اوج گرفت. هرچند دو مجموعه «شهري در 
آسمان» و «با من ســخن بگو دوکوهه» نیز برنامه هایي 
بودند که شــهید آویني پس از پایان جنــگ کارگرداني 
کرد که به نظرم دیگر تکرار نشــد و همین طور کارهایي 
که تدوین و گفتار متن آن را ایشــان نوشت، ویژگي هاي 
منحصربه فردي داشــتند که خصوصیات آنها هم دیگر 
تکرار نشــد. حالا اینکه این آثار را با ادوار بعد مقایســه 
کنیم، مثل قیاس پرتقال و ســیب است که از یک جنس 
نیستند و مع الفارق! منظر آقاي آویني به تعبیر خودش 
«اشــراقي» بود و فقط روایت صرف تاریخي نبود. شاید 
آثــاري که بعدها ســاخته شــد، مثل کارهایــي که من 
انجــام دادم، کارهایي بودند که بیشــتر به روایت تاریخ 
مي پرداخت. شاید ما تمایل نداشتیم مثل آویني کار کنیم 

یا شاید هم از پس آن برنمي آمدیم.
  به هرحــال آقــاي آوینــي پایه گــذار و معمار  �

مستندسازي جنگ بود. اگر ایشــان نبودند، آیا الان 
تصاویر درخوري از دوره جنگ داشتیم؟

باید این نکته را بیان کنم که در ســال هاي جنگ دو 
نفر شــاخص بودند که برنامه مي ســاختند؛ یکي از آنها 
شــهید غلامرضا رهبر بود که در «واحــد مرکزي خبر» 
صداوسیما کار مي کرد. ایشان به مناطق جنگي مي رفت 
و از نزدیک گزارش هاي خبري ارســال مي کرد. از طریق 
گزارش های ایشــان اطلاعات آماري جنگ را به دســت 
مي آوردیم. به احتمال بســیار زیاد، هنوز هم بسیاري از 
راش ها (فیلم هاي تدوین نشــده) از جنــگ وجود دارد 
که تاکنون در لابراتوار ظاهر نشــده  اند و به اصطلاح در 

توقیف به سر مي برند.
  چرا؟ �

از همان زمان ارسال، ممیزي مي شدند که صلاح این 
است پخش نشــوند! احتمالا نگران بودند روي روحیه 

رزمندگان یا مردم تأثیر منفي بگذارد.
  با این نگاه هنوز باب ناگفته هاي جنگ باز نشده. �

بلــه و امروز عــلاوه بــر آرشــیو مرکزي ســازمان 
صداوســیما، آرشیو بســیار بزرگي نیز در اختیار لابراتوار 
این ســازمان قرار دارد که تا امروز به مرحله دسترســي 
و بهره برداري نرســیده اســت؛ چون قبل از ورود ویدئو 
به کشــور، اغلــب گزارش ها روي نگاتیو ضبط مي شــد 
که باید ظهور و چاپ شــوند. مثل آثار گروه «۴۰ شاهد» 
که اعضاي این گروه آموزش هــاي اولیه فیلم برداري را 
گذرانده بودند و بعد ۴۰ نفر با دوربین سوپر۸ به مناطق 
جنگــي رفتند تا صحنه ها را ضبــط کنند. البته برخي از 
آنها هم شــهید شــدند. با این حال در کنــار ده ها جریان 
کوچک تــر و مســتقل، دو جریان اصلي ثبــت و ضبط 
لحظات جنگ از سوی شهید رهبر و شهید آویني هدایت 

مي شدند. 
  اما چرا شهید مرتضي آویني جاودانه شد؟   �

چند علت داشــت؛ یکي اینکــه در زمان جنگ از 
فیلم هاي شــهید رهبر اســتقبال بیشــتري مي شد تا 
فیلم هــاي گــروه تلویزیوني جهاد؛ چــون اطلاعات 
بیشــتري بــه مخاطب مــي داد؛ مثلا چنــد کیلومتر 
پیشــروي کردیم و... . گــروه جهاد هــم برنامه هاي 
متنوعي پخش مي کرد که یکي از آنها «روایت فتح» 
بود؛ امــا در زمان جنگ گزارش هــاي «روایت فتح» 
به نســبت گزارش هاي خبري کمتر جذابیت داشت. 
در واقع جذابیت آن بعد از جنگ بیشــتر شــد؛ چون 
حــالا روایت فتح  کارهایي بود که لایه هاي عمیق تر و 
متفاوتي از جنگ را به نمایش مي گذاشت که منبعث 

از جهان بیني خاص آقا مرتضي آویني بود.
  برگردیم به زمان پذیرش قطع نامه ۵۹۸... �

بله؛ وقتي خبر پذیرش قطع نامه را شــنیدیم، ضربه 
شــدیدي خوردیم. تصورمان این بود کــه بعد از اینکه 
عراق را گرفتیم، آفریقا و دیگر کشــورهاي تحت ظلم و 
مستعمره در دنیا را آزاد مي کنیم! بعد هم هرکدام از ما 
در حوزه کاري مان مسئولیتي را بر عهده مي گیریم؛ مثلا 
یکي دانشــگاه مي رود، یکي هــم کار اقتصادي مي کند. 
البته آن زمــان معني کار اقتصادي ایــن نبود که حتما 
اتومبیل گران قیمت داشــته باشــیم؛ بلکه این معني را 
مي داد که به فقرا کمک و براي آنها اشتغال ایجاد کنیم. 
دو، سه روز بعد هم امام(ره) پیامي دادند که جنگ هنوز 
تمام نشــده است. ما هنوز در دزفول بودیم. آن زمان در 
ذهنم و عالم نوجواني این سؤال مطرح شد که من براي 
چه جنگیده ام. پاسخش براي خودم مبارزه با فراموشي 
بود. اینکه چطور شد که جنگ کردیم و کم کم به دوران 
قبــل از جنگ، قبل از انقلاب و عصر پهلوي ها رســیدم. 
به این تحلیل رســیدم که روایت ما از تاریخ مي تواند در 
ادوار دیگــر به ما کمک کند. به یاد مي آورم که آن زمان 
من با آقاي محمد نوري زاد به گروه هاي مناســبت هاي 
اســلامي شــبکه اول تلویزیون رفتیم. امکانات کم بود. 
فقــط دو شــبکه تلویزیونــي داشــتیم. کورمال کورمال 
بدون اینکــه دقیقا بدانیم چــه مي خواهیم با آدم هاي 
جنــگ صحبت مي کردیم و روایت آنهــا را درباره جنگ 
مورد پرســش قرار مي دادیم. به امروز نــگاه نکنید که 
وقتــي درباره این ماجرا صحبت مي کنیم تعریفي وجود 
دارد. آن موقــع پــس از از دســت دادن فتوحاتي که در 
هشت ســال به دســت آمده بود در کمتر از یک هفته، 
آن چنان ســرخوردگي ایجاد شده بود که همه مي گفتند 
امثال روایت فتح باید تعطیل شوند. براي اینکه به فتح 
فیزیکي که مثلا رســیدن به قدس از طریق کربلا باشــد 
نرســیدیم! همان موقع در سینما مطرح شد دیگر فیلم 
ســینمایي جنگي هم نســازیم. اما خوشــبختانه تعبیر 
آقاي ســیدمحمد بهشــتي، مدیرعامل وقت فارابي، این 
بود که اتفاقا فیلم جنگي را باید بعد از جنگ ســاخت. 
فیلم جنگي در زمان جنگ فقط براي تهییج اســت. اما 
بعد از جنگ باید ریشــه هاي اجتماعي و فرهنگي و... را 
مورد واکاوي قرار داد. به هــر حال، آن مقطع ثباتي در 
تصمیم گیران وجود نداشت و لاجرم هنوز کسي هم به 

ما خط نمي داد که چه کار کنیم.
  چقدر خوب بود که آن زمان کســي براي شــما  �

خط و ربط تعیین نمي کرد! اما 
دلیلش چه بود؟

شــاید آن زمــان کســي فکــر 
نمي کــرد که این کار مهم اســت! 
شــاید هــم آن موقع  همــه فکر 
مي کردند که مهم ترین نیاز کشــور 
(مثــل اتفاقــي که الان در ســال 
۱۳۹۷ رخ مي دهد) مرتفع شــدن 
مشــکلات خاموشــي بــرق، حل 
مشکلات معیشتي مردم و... است. 

  تحلیلتــان از آن دوره چه  �
بود؟

خب بلافاصله پــس از جنگ 
قطعي برق و مشــکل فقر داشتیم. آن زمان رابطه ما با 
دنیا خراب بود؛ حتي بدتر از الان. به همین دلیل معتقدم 
که ســال ۱۳۹۷ شــباهت زیادي به سال ۱۳۶۷ دارد. در 
سال ۶۷ واحد پولي کشور افت شدیدي داشت. بسیاري 
از کارخانه هــا کار نمي کردند. بــي کاري و فقر روزبه روز 
بیشتر مي شــد. هرکه مي توانست به فکر مهاجرت بود. 
خطر جنگ همچنان وجود داشــت. اما در ســال ۱۳۷۰ 

یکباره و بعد از یک دوره سخت اوضاع بهتر شد.
  در دولت اصلاحات هم حضور داشتید؟ �

بله. من در دولت آقاي خاتمي، دبیر شوراي فرهنگي 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ایران بودم و سفري رفتیم 
به افغانستان و مصادف شد با کشته شدن دیپلمات هاي 
ایراني در مزارشــریف. عادت شــخصي من همواره این 
است که از سفرهایم یادداشــت تصویري برمي دارم. از 
آنجا که ضبط این تصاویر مصادف شــد با آن فاجعه،  از 
آن فیلمي ساختم. درحالي که قصدم اصلا فیلم سازي 
نبود. اولین فیلمي که ساختم به ماجراي خروج اسرائیل 
از لبنــان مربوط مي شــد. بعــد از آن فیلم هاي دیگري 
ساخته شــد. تا اینکه به پروژه «گفت وگوي تمدن» هاي 
آقاي خاتمي رســیدیم. حالا صحبت مــا این بود که آیا 
مي توانیــم با دنیــا گفت وگو کنیم؟ با ایــن منظر روایت 
فتحي که نگاهي انتقادي داشت به اروپا رفتیم. در یکي 
از این ســفرها مرحوم دکتر احســان نراقي به من کمک 
کرد و پیشنهاد داد تمایل دارید با بني صدر صحبت کنید 
که پاسخ دادم حتما، هرچند سوژه فیلم من نیست. من 

تنهــا کاري که کردم این بود که با آقاي بني صدر تماس 
گرفتم که قصه مفصلي دارد که بعدا درباره آن توضیح 
خواهم داد. وقتي با آقاي بني صدر صحبت کردم اولین 
تلنگري کــه به من خــورد این بود که چــرا فقط روي 
موضوع جنگ متمرکز باشــم. به هر حالت ایران تاریخ 

وسیعي دارد که جنگ یکي از وقایع آن است.
  در واقــع از طریق پرســش هاي متنوع، به مرور  �

مسیر خود را پیدا کردید؟
همین طور است. دیگر تعریفم بزرگ تر از جنگ شد. 
براي اولین بار وقتي با افراد فعالي که در پیروزي انقلاب 
نقش داشــتند صحبت کردم، به نظرم رسید که تعریف 
رســمي که از وقایع حکومت دوران پهلوي داریم همه 
واقعیت نیســت. حتي اگر بر فرض کــه همه روایت ها 
درســت باشــد که الزاما نیســت اما همه واقعیت هم 
نیست! بلکه بخش زیادي از واقعیت نزد افرادي است 
که خــود آنها از چهره هاي تأثیرگــذار حکومت پهلوي 

بودند.
  به نظرم این نگرش به عدالت نزدیک تر اســت.  �

اما در برخي از کارهاي شما در «تاریخ آنلاین» چنین 
نگاهي چندان پررنگ نیست. 

مي توانم با نظرتان موافق نباشم؟
  چراکه نه! به هر حالت شما در مقطعي توانستید  �

با افراد مؤثر در حکومت پهلوي گفت وگو کنید. یعني 
شرایط براي شما مهیا بود. درحالي که اگر روزنامه نگار 
دیگــري به چنین کاري دســت مي زد، بدون شــک 

سرنوشت دیگری پیدا می کرد!
موافق نیستم!

  یعني به شما که با این افراد گفت وگو کردید، انگ  �
جاسوسي خورد؟

چــرا نخــورد؟! من مي گویــم خورد. الان شــما 
مي توانید در اینترنت جســت وجو کنید؛ آقایي بودند، 
معاون وزیر وقت ارشاد در دوره آقاي احمدي نژاد که 
در مورد «تاریخ شــفاهي ایران در عصر پهلوي دوم» 
آن زمان که من به ایران برگشــتم، زماني که مدیریت 
کتابخانه ملي تغییر کــرده بود، چنین انگي را به من 
زد. مدیریت وقت کتابخانه ملي ما را به کتابخانه راه 
نــداد و گفت راهتان نمي دهم و هــر کاري که دلتان 

مي خواهد، بروید انجام دهید.
آقــاي  � ریاســت جمهوري  دوره  در  البتــه 

احمدي نژاد از این موارد زیاد وجود داشــت و از 
این نظر باید آن را استثنا دانست!

این  بــراي بعضي هــا  البتــه 
انــگ گســترده تر بــود! آن آقا در 
گفت وگویي گفته بود که این پروژه 
تاریخ شفاهي از سوی آمریکایي ها 
و مشــخصا ســازمان هاي امنیتي 
انجام شــده و من هم دو میلیارد 
دلار از آنها پــول دریافت کرده ام! 
من فقط به ایشــان  پاســخ دادم 
که مــا تا به حــال همدیگــر را از 
نزدیــک ندیده ایــم و نمي دانم از 
نظر فرهنگي، سیاسي و اجتماعي 
چقــدر به هم نزدیکیــم؛ اما فکر 
مي کنــم کــه درک مشــترکي از 
ریاضیات نداریم! شــما اگر مي گفتید ۲۰ هزار دلار کمي 
منطقي به نظر مي رســید؛ اما مي دانم که نمي دانید دو 
میلیارد دلار چقدر پول اســت!! وقتي چهار کتاب از ۴۸ 
کتاب این مجموعه منتشر شــد، آقاي مسیح مهاجري، 
مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي علیه آن نوشت.

  به نظــرم درباره دوره هاي مختلف خط مشــي  �
روزنامه ها باید بیشــتر صحبت کنیــم که بماند براي 

بعد.
همین روزنامه جمهوري اسلامي وقتي که کتاب من 
منتشــر شد، دوران ریاســت جمهوري احمدي نژاد تمام 
شــده بود و من مشــاور رئیس کتابخانه ملي بودم. در 
دوران ریاســت آقاي صالحي امیري بر سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي- دوران ریاست جمهوري حسن روحاني- 
ایــن روزنامه در چندین شــماره نوشــت کــه این پروژه 
سلطنت طلبان اســت. پس این دوره دیگر احمدي نژاد 
نیست! در دوره آقاي روحاني روزنامه جمهوري اسلامي 
بیشتر از روزنامه کیهان من را نواخت که در ادامه چهار 
جلد کتاب ها متوقف شــد؛ اما اثبات این نکته است که 
من در هر دوره تاریخي این مهر روي پیشاني ام زده شد.

  اول اینکه از دوره اول ریاســت جمهوري آقاي  �
روحاني نیروهــاي احمدي نژاد همچنــان در مراکز 
دولتي هســتند.دوم اینکه شــما کــه در این دولت 
نواخته شدید، چطور مي شود که فیلم تبلیغاتي آقاي 

روحاني در انتخابات ۹۲ را ساختید؟
هنوز فکر مي کنم در ســال هاي ۹۲ و سال ۹۶ میان 

کاندیداهایي که صلاحیت شان احراز شده بود، لایق ترین 
فــرد آقاي روحاني بودند. گرچــه این واقعیت عملکرد 
ضعیف آقــاي روحانــي را به ویــژه در دور دوم توجیه 
نمي کند. براي پاســخ به ســؤال تان مي توانم بگویم که 
شما دو مکانیســم را با هم مقایسه کنید. یک روش این 
اســت که شــخصي در مرحله آزمون کنکور سراسري 
اســت که امتحان مي دهد؛ اما یک زمان دیگر شــخص 
بعــد از موفقیت در آزمون کنکور، در دانشــگاه امتحان 
مي دهــد! در آزمــون کنکــور تعداد نفــرات محدودي 
وجــود دارد؛ مثــلا دو نفر باید قبول شــوند. اصلا براي 
شــما مهم نیست آن دو نفر چه نمره اي مي آورند. فقط 
براي شما مهم اســت دو نفر بالاتر هر کدام که هستند، 
قبول شــوند؛ حتی اگر این دو نفر نمرات شان در مقایسه 
با ســال قبل نمرات ضعیفي باشــد. این را با انتخابات 
ریاســت جمهوري مقایسه مي کنم. در ریاست جمهوري 
کاري نباید داشته باشــیم که چه کسي ضعیف است و 
چه کســي قوي. ممکن است نمرات همه در حد ۱۰، ۱۱ 
باشد؛ اما ما قوي تر را انتخاب مي کنیم؛ اما بعضي ها این 
تصــور را دارند که چون ما گزینــه مطلوب تر را انتخاب 
کردیم، در فرداي ریاست جمهوري هم باید گروگان رأي 
خودمان باشــیم. روحاني در قیاس بــا آقایان قالیباف و 
رئیســي بالاتر بــود؛ اما بعــد از رأي آوردن بحث کلاس 
درس دانشــگاه مطرح مي شــود. اگــر در کلاس درس 
دانشــگاه کمتــر از نمــره ۱۲ بگیرید، آن واحــد را پاس 
نمي کنید. حالا من نــگاه مي کنم مي بینم آقاي روحاني 
چه وعده هایي داده و چه اختیاراتي داشته است. ممکن 
اســت تصور من با شما فرق داشــته باشد. پس اگر من 
قبــل از انتخابــات ۹۲ آن موضــع را مي گیرم و بعدش 

منتقد مي شوم، به این دلیل است.
 البته در نقدها باید دید کدام مســائل در حیطه  �

اختیارات مسئول اجرائي کشور هست یا نیست؛ مثلا 
شما در قضیه «برجام» مخالف آقاي روحاني بودید. 

چرا؟
بله. همین طور است.

 اما واقعیت این است که رهبري در این باره حرف  �
نهایي را زدند.

من همیشــه گفته ام در موضوع «برجام» همان طور 
که آقاي روحاني مسئول اســت، دیگران نیز تا حدودي 
مســئول هســتند. اتفاقا نقــد اصولگرایان هــم به من 
ایــن اســت که چــرا در این قضیــه دیگــران  را مقصر 
مي دانید! در برجام خروجي نظر من به نظر دلواپســان 
شــباهت داشــت؛ اما انگیزه هــا یکي نبــود. من گفتم 
کــه به هیچ وجه با آمریکا مشــکل نــدارم. من حتي در 
چارچوب منافع ملي کشــور و نظام، بــا مذاکره با هیچ 
کشــوری مشــکل ندارم؛ اما این نکته وجود دارد که من 
با عقل خودم ســنجیدم چــه چیزي به طــرف مقابل 
دادیــم و چه چیــزي گرفتیــم! من مي گویم هرکســي 
ســهمي داشت و به اندازه ســهمش مسئول است. در 
همان دوران هــم گفتم قطعا آقــاي ظریف و روحاني

 از من میهن دوست تر هستند.
  خب برخي ها در تحلیل ســخنان شما معتقدند  �

که به دلیل اختلافتان در گرفتن مسئولیت در دولت 
روحاني، حب مســئولیت باعث شده که دچار چنین 

چرخش هایي شوید. نظرتان چیست؟
این افراد شــاهد مثال یا دلیلــي هم براي این تحلیل 
شتابزده و نادرســت خود دارند؟ شما هم مي دانید این 
قضاوت که تصمیم ها، یادداشت ها و سخنان من ناشي 
از حب مســئولیت بوده، هیچ مستندي درباره آن وجود 
ندارد. اولین یادداشــت هاي انتقــادي من زماني بود که 
بیشترین مســئولیت را در دولت داشــتم. زماني که در 
مرکز اســتراتژیک ریاست جمهوري و ســازمان مناطق 
آزاد حضور داشــتم. علتش هم این بود ساختماني که 
من در آن حضور داشــتم، نبش کوچه خورشید بود. این 
کوچه یک کوچه فاصله داشــت تا کوچه اختر؛ اتاق من 
پشــت منزل آقاي میرحسین موســوي بود. روزي دیدم 
مقابل خانه آمبولانس ایســتاده. کنجکاو شــدم و علت 
را پرســیدم، گفتند آقاي موســوي ناراحتي قلبي دارند. 
همان زمان یادداشــتي براي آقاي روحاني نوشــتم که 
مشــاور روحاني من را تهدید کرد. نوشتم آقاي روحاني 
یادتان هست. شــبي در ماشین من نشسته بودید. از من 
پرســیدید که رأي مي آورم یا نه. پاســخ دادم نمي دانم 
در انتخابــات رأي مي آورید یا نه اما دلیلي که به شــما 
کمک مي کنم این اســت که مســئله حصر را حل کنید. 
ولي شما به من قول دادید که چنین خواهید کرد. وقتي 
این یادداشت منتشر شد یکي از افراد نزدیک به روحاني 
با مــن تماس گرفت و گفت چرا ســطح توقعات مردم 
را بالا مي برید؟! پاســخ دادم من درباره سطح توقعات 

خودم حرف مي زدم.
  با این نگاه چرا زودهنگام از دولت خارج نشدید؟ �

یعني شما نمي دانید من در هیچ سمتي برکنار نشده 
و همه جا و با وجود اصرار مقامات بالاتر خودم استعفا 
دادم؟ مــن مدتي را در ابتداي دولت تحمل کردم. چون 
فکــر کردم اگر کمــي تحمل کنم، شــاید وضعیت بهتر 
بشــود. تا اینکه برجام اتفاق افتــاد و براي من حکم تیر 
خلاص داشت. مجلس برجام را تصویب کرد. حدفاصل 
تصویــب مجلس و تأیید رهبري نظراتم را بیان کردم. تا 
اینکه روزي دوســت عزیزم، دکتر هادي خانیکي، من را 
به دفترشان دعوت کردند. آن روز به من گفت: «حسین! 
آقــاي روحانــي و اطرافیانش تو را دوســت دارند و به 
همین دلیل نگاه به تو مثل نگاه به یک کارمند نیســت؛ 
اما ســؤالي از تو دارم: آیا دوست داري روشنفکر باشي 
یا فعال سیاســي؟». پرســیدم که فرق آن دو چیست؟ 
دکتر گفتند: معني فعال سیاســي این است که شما در 
یک تیم کار مي کنید و در قالب آن تیم نظرات خودت را 

مطرح مي کني. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با حسین دهباشي، تاریخ پژوه و تهیه کننده فیلم مستند
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